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 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

سلام به فردا

 مهم تریــن ترنــد خبــری ۴۸ ســاعت اخیــر اعلام 
کاندیداتوری کانیه وست برای انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در ســال ۲۰۲۰ بود. در حالی که از مدت ها قبل دو 
حزب بزرگ آمریــکا کاندیداهای انتخاباتی خودشــان را 
مشــخص کرده اند و به صــورت غیررســمی وارد کارزار 
انتخاباتی شــده اند، در ایالات متحده یک رپر سیاه پوست 
با ۳۰ میلیون دنبال کننده در شــبکه های اجتماعی برای 
حضور در کاخ ســفید اعلام آمادگی کرد. کانیه وست که 
شــهرتش را علاوه بر آهنگ هایش مدیون همسر مشهور 
دنیای مد  خود اســت؛ کیم کارداشیان که به همراه کانیه 
وســت چهار ســال پیش از حامیان بزرگ دونالد ترامپ 
در کاراز انتخاباتــی بودند، حالا خودشــان را برای حضور 
در رقابــت انتخاباتی با ترامپ آمــاده می کنند؛ اما اینکه 
این خبر و حواشــی اش فارغ از شــوخی هایی که با آن در 
شبکه های اجتماعی شد مهم است، موضوعی است که 
در این گزارش و در گفت گو با امیرعلی ابوالفتح، کارشناس 
مســائل آمریکا، به آن پرداخته ایم. ابوالفتح معتقد است 
حضور کانیه وســت در رقابت هــای انتخاباتی، از جمله 
اخبار زرد ســپهر سیاسی آمریکاست و شاید چندان جایی 
در میان دعواهای بزرگ تر سیاسی در آمریکا نداشته باشد. 
با این حال توضیحاتی درباره ســازوکار انتخاباتی در ایالات 
متحده و اینکه این ســازوکار چطــور اجازه می دهد حتی 
فــردی مثل کانیه وســت و آنجلینا جولی بدون ســابقه 
سیاســی وارد این کارزار شود، به «شــرق» می گوید: «هر 
فردی که در آمریکا شــرایط قانون اساسی را داشته باشد، 
می تواند به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کند. هرکسی 
با داشتن حداقل ۳۵ سال، محل تولد در آمریکا و حداقل 
۱۴ سال ســکونت متوالی در این کشور فارغ از اینکه چه 
جنسیت، رنگ پوست یا شغلی دارد، می تواند در انتخابات 
ایــالات متحده آمریکا شــرکت کند؛ بنا برایــن فردی مثل 
آقای کانیه وست مانند سایر شهروندان آمریکایی که این 
شرایط را دارند، می تواند در انتخابات ثبت نام کند اما اینکه 
آقای کانیه وســت بعد از ثبت نام مــورد حمایت احزاب 
آمریکایی قرار بگیرد، موضوع دیگری است. روال در ایالات 
متحده به این شــکل اســت که نامزد انتخاباتی حزب را 
معرفی نمی کند، حزب از چهره مورد نظر خودش دعوت 
می کند تــا نامزدی حزب را قبول کند. احتمالا دیده اید که 
در کنوانســیون های ملی احزاب از طرف حزب به صورت 
نمادین تقاضا می شود که نامزدی پذیرفته شود؛ برای مثال 
حزب از آقای جو بایدن درخواست می کند که نامزدی در 
انتخابات ۲۰۲۰ را بپذیرد. بعد از اعلام رســمی توسط فرد 
مورد نظر برای پذیــرش نامزدی حزب، او دیگر به صورت 

نامــزد  به عنــوان  رســمی 
حــزب وارد کارزار انتخاباتــی 
و  درحال حاضــر  می شــود. 
آقای  نــه  رســمی  به صورت 
نامزد حــزب دموکرات  بایدن 
است و نه دونالد ترامپ نامزد 
جمهوری خواهان؛ بنا براین باید 
این تشریفات صورت بگیرد تا 
این افراد به صورت رسمی وارد 

کارزار انتخاباتی بشــوند. وضعیت آقای کانیه وست هم 
مشــمول چنین وضعیتی است؛ یعنی بعد از ثبت نامش 
باید یک حزب از میان احزاب سیاســی ایالات متحده از او 
تقاضا کند که کاندیدای انتخاباتی اش شود. خب می دانیم 
که جمهوری خواهان و دموکرات ها که دیگر کاندیداهای 
خودشان را شــناخته اند و فقط روال تشریفاتی اش باقی 
مانده اســت؛ بنابراین ایــن خواننده باید شانســش را در 
میان سایر احزاب ایالات متحده امتحان کند. اما مشکلی 
مهمــی که او با آن مواجه اســت، این اســت که ممکن 
اســت طبق قوانیــن انتخاباتی ایالات متحــده در برخی 
ایالات نتواند در انتخابات شــرکت کند. قوانین انتخاباتی 
در ایالات متحده یکپارچه نیســت و قوانیــن هر ایالت با 
ایالــت دیگر تفاوت هایی دارد. طبق جدیدترین گزارشــی 
که من می خواندم شرایط وســت برای حضور در رقابت 
انتخاباتی طبق قوانین پنج ایالت مســاعد نیســت. یعنی 
احتمال حضور نام وست در برگه های انتخاباتی پنج ایالت 
از همین الان وجود ندارد. همچنین اگر کارهای اداری اش 
را زودتر انجام ندهد، ممکن اســت در ۱۰ ایالت دیگر هم 
با مشکلاتی برای شرکت در انتخابات مواجه شود. از این 
جهت شاید حتی اگر حزبی بخواهد روی او سرمایه گذاری 
کند هم نتواند راضی شود که رأی حداقل پنج ایالت را از 
دست بدهد؛ اما موضوع دیگری که ممکن است سرنوشت 
سیاسی کانیه وست در این انتخابات را تحت الشعاع قرار 
بدهد، حمایت او و همســر معروفش از دونالد ترامپ در 
انتخابات گذشته است. با توجه به مشی سیاسی وست و 
همسرش که به محافظه کاران نزدیک تر هستند، بعید به 
نظر می رسد طرفداران احزاب سوم گروه های چپ سراغ 
او بیایند. کارکرد احزاب سوم هم در انتخابات بیشتر بازی 
با رأی دو طرف بزرگ رقابت است. چیزی که درباره حضور 
احتمالی کانیه وســت برای من مبهم است، این است که 
او در این بازی قرار اســت آرای دونالد ترامپ را کم کند یا 
جو بایدن را؟ چرا که از یک سو مشی سیاسی اش با ترامپ 
همسوست و از علاقه مندان و طرفداران ترامپ بوده و از 
ســوی دیگر هم به دلیل رنگ پوستش و تحولاتی که الان 
در ایالات متحده رخ داده، می تواند رأی مخالفان ترامپ را 
برای خودش جذب کند. در مجموع تصور نمی کنم وزن 
سیاسی کانیه وست بتواند یک نقطه تأثیرگذار در انتخابات 
ایالات متحده باشــد. مهم ترین دلیلش هم این است که 
فعلا هیچ حمایت حزبی ای را جذب نکرده اســت. شاید 
این مســئله محکی برای او باشــد برای انتخابات ۲۰۲۴؛ 
چرا کــه پیش از این هم اعلام کرده بود که برای انتخابات 
۲۰۲۴ قرار اســت وارد کارزار انتخاباتی و فعالیت سیاسی 
شــود. در واقــع از الان تلاش 
می کند تا برای انتخابات سال 
۲۰۲۴ چهــره خــود را از یک 
خواننــده و رپر و همســر یک 
ســوپر مدل به کنشگر سیاسی 
آینده  اگرچــه  دهــد؛  تغییــر 
سیاسی اش هم به شدت تحت 
تأثیر برنده انتخابات سال۲۰۲۰ 

قرار خواهد گرفت».

امیرعلی ابوالفتح در  گفت وگو  با «شرق» بررسی کرد
رؤیای  همسر  کارداشیان

تجربه دیگران

 شــروع فصل نقل و انتقالات مســکن با شوک بزرگ 
قیمتی برای متقاضیان مســکن همراه بــود. تا پیش از 
این افزایش قیمت مسکن به تنهایی بسیاری را از رؤیای 
خانــه داری دور کرده بود و حالا و در آغاز تابســتان ۹۹ 
افزایش شــدید اجاره بهــا کار را به جایی رســانده که 
بسیاری رؤیای داشتن خانه  اجاره ای را هم دست نیافتنی 
دیده اند. در این میان اخبار نگران کننده ای هم از شیوه ها 
و شــکل های جدید اجاره نشــینی در رســانه ها منتشر 
شده اســت. عده ای از اجاره پشت بام ها و انباری ها خبر 
داده اند و گروهی از فعالان بازار مســکن هم از افزایش 
تقاضای اجاره یک واحد مســکونی از سوی دو خانوده 
گفته اند. در این میان مســئولان هم البتــه در فقره اول 
به طور کلی پشت بام نشــینی را تکذیب کرده اند و درباره 
اشکال دیگر اجاره نشینی هم حرفی به میان نیاورده اند. 
اگرچه دســت کم در کلام از ایده هایی مثل مســکن ۲۵ 
 متری و واگذاری زمین ارزان به انبوه سازان خبر داده اند؛ 
اما در عمل همچنان شــاهد تغییــرات خاصی در بازار 
مســکن نیســتیم و قیمت ها با شیب شــدیدی در حال 
افزایش است. کاربران زیادی در این روزها در شبکه های 
اجتماعی از تغییر مسکن و محله خود به دلیل افزایش 
بیش از حد اجاره در مقایسه با توان مالی شان صحبت 
می کنند. کار حتی برای برخی کاربران به ترک تهران هم 
کشیده و بسیاری مجبور شد ه اند تهران را ترک کنند و در 
اطراف تهران مسکن ارزان تری اجاره کنند. گروه کوچکی 
از کاربران هم این شانس را داشتند که موقعیت شغلی 
خودشــان را به صورت دورکاری تعریف کنند و تصمیم 
به ترک تهران و اجاره خانه ارزان در شهرســتان بگیرند. 
با این حال همچنان مسکن و تهیه آن بزرگ ترین چالشی 
اســت که این روزها کاربران شبکه های اجتماعی از آن 
می نویسند. در چند وقت گذشته انتشار تصویر خانواده ای 
که روی پشت بام یک آپارتمان چادر زده بودند، جنجالی 
شد. گروهی نوشــتند این خانواده به دلیل نداشتن پول 
اجاره مجبــور به زندگی روی پشــت بام و در یک چادر 
مســافرتی شده اند. با این حال این مســئله خیلی زود از 
سوی مسئولان تکذیب شد. حسام عقبایی، نایب رئیس 
اتحادیه مشــاوران املاک، بام خوابی را تکذیب می کند 
و معتقد اســت این موضوع، فقط یــک بزرگ نمایی از 
مشــکلات حوزه اجاره نشینی است و چنین چیزی را در 
تهران و شهرستان ها نداشتیم. او می گوید نقاط حاشیه 

و جنوب شهر بررسی میدانی شده و این نتیجه به  دست 
آمده است. عیسی فرهادی، فرماندار تهران نیز می گوید 
تاکنون در تهران گزارشی درباره اجاره نشینی در پشت بام 
تهران وجود نداشته و هیچ اثر مشهودی در پشت بام ها 
مشاهده نمی شود که بیان کننده اجاره نشینی افراد برای 
شــب در بام  خانه ها باشد. در این میان برخی چهره های 
مسئول در بازار مسکن هم فضای مجازی را عاملی برای 
افزایش قیمت مسکن می دانستند. محمود محمودزاده، 
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، گفته لازم است کار 
ویژه ای در این بخش انجام شود و سریع فضای مجازی 
خالی از آگهی های غیرواقعی اجاره و فروش شــود؛ اما 
چه آگهی ها را عامل افزایش قیمت ها بدانیم یا بانک ها 
و تأثیرشان بر این مســئله، هیچ کدام منکر این واقعیت 
نمی شوند که قیمت مسکن این روزها در حال خرد کردن 
اســتخوان بخش بزرگی از جامعه است. تورم مانند هر 
بــازار دیگری بازار اجاره را نیــز تحت تأثیر قرار می دهد 
و دو نیروی اساســی بازار اجاره مســکن، یعنی موجر و 
مستأجر هر کدام به نوعی از تورم متأثر می شوند. افزایش 
سطح عمومی قیمت ها با کاهش درآمد حقیقی، افراد 
را به جست وجو برای منابع درآمدی جدید برای جبران 
این کاهش یــا افزایش درآمد از منابع فعلی وا می دارد. 
این همان نقطه ای است که منجر به افزایش اجاره بها 
در قراردادهــای جدیــد یا تمدیــد قراردادهــای قبلی 
می شــود. در طرف دیگر، مســتأجران قــرار دارند که با 
کاهش درآمد حقیقی ناچار به کاهش هزینه های خود 
هستند. این کاهش هزینه می تواند به معنای نقل  مکان 
به خانه های کوچک تر، محله های ارزان تر و حتی خروج 
از مرکز و زندگی در شهرک های اقماری شود و می توان 
بخشی از آمار مهاجرت داخلی را به این موضوع نسبت 
داد. انتخاب خانه هایی با متراژ پایین تر می تواند موضوع 
فقر مســکن را جدی تر کند. بر اساس نمونه دو درصدی 
سرشماری سال ۱۳۹۵، ۴۱ درصد از خانوارهای تهرانی، 
اجاره نشین هستند که حدود ۹۰ درصدشان در خانه های 
۵۰ متری و بیشتر، ساکن اند. بر اساس این نمونه، میانگین 
بعد خانوار در تهران ۲.۹ است؛ یعنی خانوارهای تهرانی 
به  طور متوسط تقریبا سه نفره هستند؛ در صورتی که اگر 
میزان بهینه سطح زیربنا یعنی ۱۶.۵ متر برای هر فرد را 
در نظر بگیریم، یک خانه ۵۰ متری برای خانواری سه نفره 

به معنای قرار گرفتن روی خط فقر مسکن خواهد بود.

خرد شدن استخوان هاى طبقه متوسط

آتشی  بر  جان

هر روز خبری جدید؛ خبری که یکی از آنها  �
برای تمام عمر انســان کافی اســت و حالا ما 
در جامعه ای پرورش می یابیــم که این اخبار 
به وقایعی روزمره تبدیل شــده اســت. عادت 
کرده ایــم که هر روز از مرگ و آتش و نیســتی 
بشــنویم. مغزمان عادت کرده است. کلینیک 
«ســینا مهر» می ســوزد و منفجر می شــود. 
مقصر آن هم، همان سیستم ناسالم و معیوب 
ماست؛ همان که سبب شد پلاسکو فروبریزد، 
هواپیماها ســقوط کنند، جنگل ها بســوزند و 
انســان ها جان خودشــان را بگیرنــد؛ اما این 
مقصر همیشگی به شــدت قربانی می گیرد و 
این بار ۱۹ نفر در این آتش همیشه ســوزان ما 
ســوختند. مثل ســایر خبرها، ایــن خبر را هم 
شــنیدیم. اندوهگین شدیم. اما کمی نگذشت 
که عادی شــد و تا چند روز دیگر نیز فراموش 
می شود. همان طورکه گفتم مغزمان به شکل 
غریبی به فجایع عادت کرده اســت. اما همین 
روزمرگی ســبب شــد به عنوان یک پزشک و 
متخصص مغــز و اعصاب بــه موضوع نگاه 
کنم، به عنوان یک دغدغه طبیبانه. دغدغه ای 
که به نظر می رســد درمانی ندارد. دغدغه ای 
کــه فقط جان آدمی را می فرســاید. خبرهای 
بســیار بد به رونــدی معمــول در جامعه ما 
بدل شده است. به نظر می رسد خبر بسیار بد 
نه تنها کم کم از حد وقایع جامعه امروز خارج 
شده و به ســطح فرهنگ می رسد بلکه انگار 
ریشــه ای دراز در تاریــخ این مــرز و بوم دارد. 
یــک بار که برای چندمین بار به نیشــابور رفته 
بودم، بــرای اولین بار از کهــن دژ دیدن کردم؛ 
شــهری بازمانــده از هجوم مغول بــه ایران. 
هنوز می شــد جنایت و فاجعــه را در لابه لای 
خرابه ها احساس کرد. با خودم فکر کردم که 
در میان دیوارهای این شــهر ویران شــده چه 
گذشته اســت؟ مردمان با چه خشونتی کشته 
شــده اند؟ و چقدر تاریخ ایــران از این حوادث 
بــزرگ و کوچک دیده اســت. نکنــد این همه 
حادثــه و فاجعه، ســازگاری مــا را تا آن حد 
افزایــش داده که این گونه به راحتی می توانیم 
حوادث بدی را که دیگر روزمره شده بشنویم و 
اندوهگین شویم، اما به راحتی هم فراموشش 
کنیــم. اگر این نوعی بیماری نیســت پس چه 
چیزی اســت؟ یک بیماری که تاریخ این مرز و 
بوم برای ما به ارمغان آورده است و برای یک 
طبیب چه دغدغه ای بالاتــر از بیماری ای که 
تاریخ را پیموده و فربه و فربه تر شــده باشد؟ 
مغز انســان ویژگی های جالب و عجیبی دارد. 
تحریک هــای مکرر می توانــد راه های عصبی 
خاصــی را در مغز بســازد و عبــور بعضی از 
ســیگنال ها را تسهیل کند. شــاید در پس این 
بیماری تاریخی تغییر مهمی در پردازش های 
مغزی ما ایرانیان نیز رخ داده باشد. موضوعی 
که به جد نیازمند بررســی اســت. شــناخت 
پایه هایی که دیگر از تحلیل های روان شناختی 
و جامعه شــناختی گذشته و جنبه زیستی پیدا 
کرده است، نیازمند تحقیقی وسیع، چندسویه 
و کامــلا طبیبانه اســت. در غیــر این صورت 
تحلیل هــای احساســی و زودگذر جانشــین 
راه حل های اساسی شــده و ما باید بعد از این 
نیز منتظر هرچه ریشه دارترشــدن این بیماری 
تاریخی باشــیم. من کودک بودم که زمین در 
رودبار و منجیل لرزید و آن همه کشــته به بار 
آورد. شــدت زلزله حتی ما را که ساکن انزلی 
بودیــم در تــرس فراوانی فروبرد. آن شــب 
تــا صبح در حیاط ماندیم. صبح که شــد تازه 
فهمیدیــم عمــق فاجعه چقدر اســت. یادم 
هست تلویزیون خانم معلمی را نشان می داد 
که ضجه کنان از مصیبتی که بر ســرش آمده 
بود، تعریف می کرد. او شــبانه به سوی رودبار 
آمده بود تا ببیند چه بر ســر خانواده اش آمده 
است؛ اما هرجا که رفته بود و سراغ هر عزیزی 
را که گرفته بود، فقــط مرگ بود که جواب او 
را می داد و حالا که صبح شــده بود ناتوان در 
گوشه ای به دیواری فروریخته تکیه داده بود و 
با صدایی بلند ناله می کرد و می گریســت. این 
روزها خیلی بــه آن خانم معلم و ناله هایش 
می اندیشــم. انگار مــا همه هرجــا می رویم 
مرگ اســت که به سراغمان می آید؛ اما مرگی 
کــه دیگر موجودیتی وحشــتناک نــدارد و به 
صاحبخانه ذهن و روح ما بدل شــده اســت. 
«کلینیک ســینا مهر» مانند بســیاری دیگر از 
جاها ســوخت و ویران شــد. عزیزانــی نیز در 
آتشــی که بر جان ما افتاده اســت در عذابی 
باورنکردنی ذره ذره سوختند و خاکستر شدند 

و رفتند.

دغدغه هاى طبیبانه
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یاد

موسیقی ساز ایتالیایی خوب، بد زشت، به خاطر 
یک مشــت دلار و عمده فیلم های ســرجیو لئونه و 
جوزپــه تورناتــوره و فیلم هایی مثل نبــرد الجزایر، 
۱۹۰۰ و موســیقی متــن حدود ۵۰۰ فیلم و ســریال 
تلویزیونی در ۹۱ســالگی، اندکی پس از یک حادثه 
که منجر به آســیب در ناحیه  لگن پایش شده بود، 
در کلینیکــی واقــع در شــهر رم ایتالیا درگذشــت. 
رسانه های خارجی در ساعات اولیه انتشار این خبر 
فقط به ارائه بیوگرافی این شــخصیت کلاســیك و 
تأثیرگذار سینما بســنده کرده بودند، اما رسانه های 
ایتالیایی به شدت از درگذشت موریکونه ابراز تأسف 
کردند. ازجمله شــخصیت های سیاسی نیز جوزپه 
کونتــه، نخســت وزیر ایتالیا بود. «انیــو موریکونه»، 
آهنگ ســازی برجسته است که ســاخت موسیقی 
معروف سینمای وسترن و دیگر آثار مهم سینمایی 
را در کارنامه دارد. آن طور که هالیوودریپورتر نوشته 

اســت، شاید بتوان شــهرت او را برگرفته از ساخت 
موســیقی هفــت فیلم از ســاخته های «ســرجیو 
لئونه»، کارگــردان بزرگ ایتالیایی، در ژانر وســترن 
دانســت. او در کارنامه خود  آهنگ ســازی بیش از 
صد اثر کلاســیک را بر عهده داشته، تاکنون پنج  بار 
با فیلم های «روزهای بهشت» (۱۹۷۸)، «مأموریت» 

«باگــزی»   ،(۱۹۸۷) «تســخیرناپذیران»   ،(۱۹۸۶)
(۱۹۹۱) و «مالنا» (۲۰۰۰) نامزد اســکار شــده و در 
ســال ۲۰۰۷ میلادی نیــز جایزه افتخــاری آکادمی 
علوم و هنرهای سینمایی اســکار را دریافت کرد و 
در ســال ۲۰۱۶ نیز در ۸۷سالگی برای فیلم «هشت 
نفرت انگیز» ساخته «کوئنتین تارانتینو» جایزه اسکار 

موسیقی متن را کسب کرد.
مــروری برکارنامه او نشــان می دهــد فعالیت 
هنری خود را از ســال ۱۹۶۱ آغاز کرده و فهرســت 
کارگردانانــی که با آنها همــکاری کرده، از «برناردو 
برتولوچی»، «پیر پائولو پازولینی »، «پدرو آلمادوار»، 
«جوزپــه تورناتوره» تــا «اولیور اســتون»،  «ترنس 
مالیــک »، «برایان دی پالما» و «بری لوینســتون» را 
دربــر می گیرد. بســیاری از علاقه مندان ســینما در 
شبکه های اجتماعی به فیلم سینماپارادیزو و نقش 

آن در عشقشان به سینما اشاره کرده اند.

  درگذشت انیو موریکونه، آهنگ ساز سینماپارادیزو

صاف و ساده

عمــری از ما گذشــت. عمری از ایــران عزیز ما 
گذشــت. هشــت ماه دیگر، قرن چهاردهم هجری 
به پایان می رســد و قــرن پانزدهم آغاز می شــود. 
می گویند بعضی اولیای خــدا، دفتری همراه  دارند 
و کار روزانه شــان را می نویســند؛ در آخــر روز هم 
می نشــینند و حســاب کارهای خود را می کنند. ما 
مردم ایران هم خوب اســت با خود خلوت و آنچه 
را در این قرن بر ما گذشته، محاسبه کنیم. کلاهمان 
قاضی شود تا به حســاب این صد سال سپری شده 

برسیم.
دوســت دارم همــه فرهیختــگان ایــران را به 
#چالش- محاســبه- قرن دعوت کنم. هرکس دل 
در ســعادت ملت ایران و آبادانی و ســربلندی این 
ملک و میهن دارد، صد ســال گذشته را از نگاه خود 
ارزیابــی کند. باید ببینیم کجا درســت عمل کردیم، 
اشــتباهاتمان کجا بود؟ چرا بعد از صد سال، هنوز 
در بند همان خواســته های صدر مشروطیت درجا 
می زنیم؟ چــرا هر بــار حرکتی می کنیــم، به جای 
پیشرفت، شاهد پسرفت هســتیم؟ این ارزیابی ها را 
برای آن انجام دهیم که بدانیم نقشــه راه آینده مان 
چه باید باشــد و از این محاسبه نفس درس بگیریم 

و عبرت بیندوزیم.
همه ما دوست داریم که در جامعه ای مُدرن، با 
آرامش و آسایش حقیقی، زندگی سعادتمندانه ای 
داشــته باشــیم. تاریخ پرافتخاری داریــم و تمدن 
بزرگی را پشــت  سر نهاده ایم. بیشــتر منابعی را که 
یک کشور خوشبخت به آن نیاز دارد، به وفور داریم. 
منابع خدادادی، اســتعدادهای انســانی، موقعیت 
جهانــی منحصربه فــرد و هر آنچه بــرای ترقی و 
پیشــرفت مادی و معنوی احتیاج است، در ایران ما 
وجود دارد. بااین حال در شرایطی قرار گرفته ایم که 
اغلب از وضعیت موجود رضایت نداریم و احساس 

می کنیم اســتحقاق زندگی بهتر از ایــن را داریم. از 
ســال ۱۳۰۰ که سلســله قاجار، هیمنه خــود را از 
دســت داد و رضاخان زمام امور را در دست گرفت، 
پدر و پســر، بیش از ۵۰ سال حکومت کردند. چهل 
ســال و اندی هم هست که انقلاب کرده ایم و تحت 

حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی می کنیم.
این صد ســال، فرازونشــیب های فراوان داشته، 
اما جداکردن آن از گذشته، امکان پذیر نیست. اواخر 
قرن قبل، انقلاب مشــروطیت، ناباورانه به پیروزی 
رسید، اما جامعه ایرانِ آن روزگار، کشش لازم برای 
چنین انقلاب مترقی ای را نداشــت. دوران پهلوی، 
با سرنوشــت نفــت گره خــورد و تبعات توســعه 
شتاب ناک نامتوازن، دامنش را گرفت. پیروزی سریع 
انقــلاب در ســال ۵۷، انقلابیــون را غافلگیر کرد و 
چهار دهه تلاش مســتمر هنوز بــا آرمان ها فاصله 

دارد.
آنچــه به اجمال می توانم درباره این صد ســال 
بگویم، آن است که ما هنوز از آن درد تاریخی خود 
فارغ نشــده ایم؛ درد حاصــل از زخمی که فرهنگ 
ایرانیان از حمله دهشــتناک مغول خورده اســت. 
منصور ثروت، مصحح تاریخ جهان گشــای جوینی، 
ریشه پسرفت تاریخی ایرانیان را به حمله وحشیانه  
مغول هــا نســبت می دهــد و شــرمگینانه معتقد 
اســت که تاریخ مغول در حیات اجتماعی کشــور 
ما، نقطه عطف بزرگی اســت و بسیاری از مفاسد و 

عقب ماندگی امروز ما ریشه در آن دارد.
از نحوســت حمله این قوم وحشــی،  میلیون ها 
انســان، چهره در خاک کشــیدند؛  میلیون ها انسان، 
اســیر، ذلیل، خانه به دوش و آواره از کاشانه شدند.  
هزاران دانشــمند و هوشــمند و عالم و هنرمند، از 
دم تیغ گذشــتند. چــه جوانان برومنــدی که ناکام 
خفتند، چه دوشیزگان دم بختی که بی سیرت شدند، 
چــه آرزوهایی کــه بر دل فســرد و چــه امیدها و 
آمالی که بر باد رفت. شــهرهایی که روزگاری چراغ 
فروزان هنــر و معرفت بودند، به کشــتزارها تبدیل 
شــدند. قُبه ها و مناره هایی که همچون ســتاره ها 
می درخشیدند، طویله اسبان و استران مغول شدند. 

نهرهــا و کاریزها و قنواتی کــه آب روح بخش را بر 
حیات زمین و انســان تقدیم می کردند، کور شدند و 
سرســبزی و نشاط را با خود بردند و زمانی که یأس 
و ناامیدی بر مردم چیره شد، تبار ما برای یافتن نانی 
 جوین برای سیرکردن شکم، اخلاق  پست، کردارهای 
 ذلیلانــه، محافظه کارانــه، چاکرمآبانه  ایســتادن ها، 
دست به سینه  ماندن ها، تســلیم در برابر قدرت ها را 
در برابر شــرف و بزرگی، مناعت  طبــع و آزادگی و 

آزاداندیشی به ناچار برگزید.
حمله بزرگ مغول، شخصیت انسانی ما ایرانیان 
را خرد کرد و ضربه ای سنگین و شکننده بر آن فرود 
آورد. مغول بیابان گرد، بســیار وحشــی و به دور از 
فرهنگ و تمدن بود. موضوع این نیســت که قومی 
بدوی و وحشی اســت؛ این است  که تا چنین قومی 
قوت می گیرد و بر کشور پیشرفته تری از نظر تاریخی 
و فرهنگی یورش می آورد، چون بدون نظام ارزشی 
اســت و از قیمت دســتاوردهای چندین  هزارساله 
فرهنگی کاملا بی خبر اســت، مانند حیوانی رم کرده 
و افسارگســیخته، هــر آنچــه را در مقابل خویش 
می بینــد، می روبد و پیش می تازد. او تا شهرنشــین 
شود و با سبک جدید زیستن اخت شود، آنچه نباید 

بشود، شده است.
چندده  ســال دیگر وقت لازم اســت تا به خود 
آییــم و همــان ملــت آزاده و دلاوری باشــیم که 
تحســین جهانیــان را برمی انگیخت؟ مــا ایرانیان، 
عادت کرده ایم وقتی از گذشــته ســخنی می گوییم، 
همه آدم ها را ســفید و سیاه قضاوت می کنیم و این 
ایراد بزرگ ماست. باید درک کنیم همه انسان ها در 
زمانه ای که می زیســتند، کارهایی که کردند، میراثی 
که بــر جای نهادنــد، هم اعمال خوب و تحســین 
 برانگیز دارند، هم ممکن است نیات پلید و عملکرد 
نادرستی در برهه هایی از زندگی شان داشته باشند. 

این باید درس اول ما از عبرت قرن باشد.
قدم اول این اســت که ذهنمــان را عادت دهیم 
ســیاه و سفید نبیند. امسال قرنی به پایان می رسد و 
ما نیاز مبرم و حیاتی به تغییر عادت های ناپسندمان 

داریم.

مى رسد قرنى به پایان

 قادر باستانى


